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 جرجانی از یادگار  پزشکی دندان  ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

 نامۀ جرجانی زیست

 1یارسپ نویسیکپزش یجرجان
زین امام  سید،  جرجانی االدین  امیر  حسینی  احمد  فرزند  محمود  فرزند  محمد  فرزند  حسن  فرزند  اسماعیل  بوابراهیم 

ان و دانشمندان نامدار کالفضائل، معروف به سید اسماعیل جرجانی از پزشو الدین، ابالدین، شرفملقب به زین  2)گرگانی( 

سال زندگی  97در گرگان زاده شد و پس از م 1042ق / 434. وی در سال بود تهای پنجم و ششم هجرایران و جهان در سده

  ، از خود به جای گذاشت   هارزندگرانبها و  جرجانی آثار    ، هرچندچشم از جهان فروبستم در مرو  1140ق /  535ت در سال  کپر بر 

 ولی از زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست.

 
احمد اخوینی بخاری    فرزندر ربیع  کبوب ا  نوشتۀ«  الطّب  يالمتعلمین فة  هداینون به دست ما رسیده »که تا  کی  کتاب فارسی پزشکترین  هنک  1

 ۀ تابخانکبرداری شده، در  رونوشت  478ه در تاریخ  کتاب  کاین    ۀترین نسخنگاشته شده است، قدیمی  تچهارم هجر  ۀ دوم سد  ۀ ه در نیمکاست  

آ  زیست، ه در قرن چهارم می کبزرگ ایرانی    کعلی هروی، داروساز و پزش  فرزندشود. ابومنصور موفق  داری میسفورد انگلستان نگاهک»بادلیان« 

ای به خط اسدی طوسی شاعر و مؤلف  تاب نسخه ک« نگاشت. این  ةدویال   عن حقایق   ةبنیال به زبان فارسی را به نام »تاب داروسازی  کنخستین  

ی کملی وین موجود است. تنها اثر پزش  ۀتابخانکترین نسخه خطی به زبان پارسی است در  هنکق و  447ه تاریخ آن  ک  لغت فُرسو    نامهگرشاسب 

پُ م ک  ۀسینا رسالابنفارسی   وشش کبنیه، به  ؛ الأ خ1344متینی  جلال  وشش  کالمتعلمین، به    ةهدای.  شناسی( استرمحتوای نبضیه )رگحجم و 

 (305، 296، 294بخش، ؛ حسن تاج2ی ایران، ج کتاریخ دامپزش) به چاپ رسید. ، خ1317، ةوکوشش مشک، رساله نبضیه، به 1346بهمنیار 
 . (641، 2، جحبیب السیر؛ 686 تاریخ گزیده نک:اند )نام پدر یا نیای او را برخی حسین نگاشته 2
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 مة کالح تتمة صوان ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

ه از جرجانی کسی است  کنخستین  ةمکالح صوان ةتتم ۀق( نویسند565 د:زید بیهقی ) فرزندحسن علی البواظهیرالدین 

 بود.  ردهکبه پایان زندگی بود، در سرخس دیدار    ک هن پیری نزدیکه دیگر  ک، سید اسماعیل را  531رده است. وی در سال  کیاد  

  .ی دانسته، وارستگی و دانش او را ستوده استک پزشدانش  ۀنندکوی را زنده 

الطبیب: احیاء طب و سایر    يعیل الحسیناالدین اسمزینمیر السید الامام  الأ  کند:تاب خویش چنین یاد میکدر پایان  و  ا

   .فزای خوددانش  رد به تصانیفکعلوم 

دیدم در سرخس،    ئةثین و خمسمااحدی و ثلا  ةاو را در سن  :1یم فیلسوف ظهیرالدین ابوالحسن بیهقی گویدکامام ح 

 تابک  و ذخیره    تابک  را وی  کتاب ملو ک  را وعلائی  خفی    از عمر گذرانیده بود، و در آن روزگار در خوارزم  ،چه خلاصه بود  او آن

رده بود و جهان از تصانیف  کتصنیف  ة یوم و لیل تابکو بر فلاسفه  ردّ  تابی درکمت و کتابی دیگر در حکو یادگار  تابکو اغراض 

رم نفس جمع بود و این  کالدین اسمعیل را با فضایل جسمی، لطف معاشرت و حسن اخلاق و او مالامال دانش بود. و امام زین 

 .2یابدمی کمش ۀتاب بدان ختام و ختامکه کرساله از فواید اوست 

 البلدان مُعجم
مغول   ۀدر مرو بود و پیش از حمل  616 -  614های  ه خود در سال ک  البلدان  مُعجم تاب  ک  ۀق( نویسند626  :یاقوت حموی )د

. یاقوت توانایی بالای او را در دانش پزشکی و رفتن او را به چند شهر و یکی از آموزگاران  سپس به هرات رفت   ،جا به خوارزم  از آن

 کند. ه سمعانی نام دارد، یاد میدهندگان وی را که قشیری است و یکی از شاگردانش را کو اجازت روایت

 
 است.  ةمکصوان الح ةتتممقصود مؤلف  1
 . 110 - 101الدین یزدی مة، ترجمۀ ناصرالدین فرزند منتجبکالحتتمةصوان   2

ندُق، ظهیرالدین ابوالحسن علی فرزند ابوالقاسم زید بیهقی )، ابن تتمة صوان الحکمة؛ یا  ماء الإسلامکتاریخ حنک:  
ُ
  –   10۹7ق /  ۵6۵  –  ۴۹۹ف

م؛ دیگر:  1۹۴6ردعلی، مطبوعات المجمع العلمی العربي بدمشق، مطبعة العربي، دمشق، ک ق؛ دیگر: تحقیق محمد 13۵۹م(، چ. لاهور، 116۹

 . خ131۸ترجمۀ فارسی آن درة الأخبار، منشی یزدی، چ. تهران 
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شناس  یاقوت ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان دربار   ۀدر  اسماعیل  ا  گوید:  جرجانی  ۀجرجان،  علوی   فرزندمحمد    فرزندحسن    فرزندبوابراهیم  احمد 

 . 1و به تازی و پارسی در آن رشته داشتکدانست و تألیفاتی نیی خوب میکحسینی از مردم گرگان بود. پزش

 بماند. یگانه زمان خود بود.   آن جا بزیست سپس به مرو منتقل شد و در آن جا وی به خوارزم رفت و مدتی در

سمعانی اجازت داده   بوسعداند و خود به  کرا از وی روایت می  اربعینتاب  کبوالقاسم قشیری برشنوده و  ااو از    گفت:می

 . 2در گذشت  531است. در مرو به سال 

 
الطب را برای سلطان علاءالدین  ة فيذخیر ال؛ 580، شمارۀ 95،  11و ج   1009، شمارۀ 251،  2الذریعة، ج آغراض الطبیة و المباحث العلائیة 1

از للسید الأمیر المرتضی زین الدین تاج العترة أبي إبراهیم إسماعیل بن الحسین بن الحسن الجرجاني هر دو  ق نوشت.  504به سال  خوارزمی  تکش  

نامیده    الخفیة العلائیةیا    خفی علائی،  منتخب ذخیرة خوارزمشاهي؛ (53، شمارۀ  10،  10.) ذریعه، جهستندبه فارسی  ( و  531( أو )535المتوفی )

الخوارزمشاه. نوشته برای الأمیر إسفهسالار نصرالدین )بهاء الدین( محمد علاءالدولة ولیعهد أتسز    7632، شمارۀ  ۴0۴،  22الذریعة، ج  شود.می

 . 26۵،  2۵، الذریعة، جیادگار في الطبشد. 
 . 37، 2نقی منزوی، ج، برگردان علیمعجم البلدان 2

  -   1۸73م(، چاپ لایپزیک )122۹  –   117۹ق /  626  –   ۵7۴الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی )، یاقوت حموی شهاب معجم البلداننک:  

نقی منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری وابسته  ان به پارسی دکتر علیم، برگرد1۹6۵م( افست تهران،  1۸66

خ به چاپ 13۸3خ و جلد دوم آن را تا پایان حرف "ز" در سال  13۸0به وزارت ارشاد اسلامی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال  

ترجمه شدۀ آن. من ]ذاکر[ نزدیک به سه سال است که پیگیر چاپ ماندۀ ترجمۀ دکتر منزوی بودم و در    رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای

وآمدها به پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسلامی ترجمۀ کامل و چاپ نمونۀ آن را در  رفت

الحق حسینی و مهندس ارفعی در  به همراه دکتر حجت 1۴00ماه ب امیری دو بار دیدم. یک بار دیحضور ریاست محترم آن مرکز آقای دکتر مسی

حضور ریاست برای یافتن راهی جهت چاپ آن بود که ریاست محترم تقاضای همراهی بنیاد و مرکزی جهت همیاری برای چاپ داشتند و بار دیگر  

میراث مکتوب وابسته به وزارت ارشاد، بنیادی دولتی جهت اعلام همیاری برای چاپ کامل و   به همراه دکتر اکبر ایرانی قمی ریاست مرکز پژوهشی

دوبارۀ آن با کمک میراث مکتوب بود که افسوس بازهم در محاق فراموشی قرار گرفت. شایان توجه است که پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و  

برای چاپ یک دورۀ کامل آن شامل شش جلد از مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران   خ شمارۀ فیپا جدیدی13۹6صنایع دستی و گردشگری در سال  
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 تاریخ طبرستان ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

ق( درباره جرجانی گوید: ]و سید ابوالفضایل اسماعیل 613  نگارش:محمد فرزند حسن فرزند اسفندیار در تاریخ طبرستان ) 

الجرجانی،   الموسوی  اوست  کبن محمد  از تصانیف  یادگار،  کتاب ذخیره خوارزمشاهی،  که  اغراض،  کتاب  تاب خُفی  کتاب 

 . 1[ قانون ابوعلی سینا  ۀتاب ترجمکعلائی، 

 عیون الأنباء 

[  ی ل ]جرجانین اسماعیالدف شرف یشر  در کتاب تاریخ پزشکی خود دربارۀ جرجانی گوید:ق(  668)د:  اصیبعه  ابیابن

نار  یهزار د  یبالا داشت. ماه   ینزدش مرتبتن محمد خوارزمشاه بود که  یشمند و والامقام در دربار علاءالدیوالاجاه و اند  یپزشک

 مشهور است.   یش در دانش پزشکیهاو نوشته یدگیشد. ورزیشاه به او داده م یاز سو

 درگذشت.  2دراز، در روزگار خوارزمشاه در شهر .....  یاو پس از عمر

 : ییها راست، کتاب یل جرجانیاسماع
 کتاب؛ 12در   یره خوارزمشاهیکتاب الذخ -1
 است؛ ی[ در دو کتاب و به زبان پارسأغراض الطبیة و مباحث العلائیة] الطب يکتاب الاغراض ف -2
 خوارزمشاه نگاشت؛ یاست و آن را برا یک کتاب است و به زبان پارسیدر ادگار یکتاب  -3

 
ود یابد تا این گرفته بود که من آن را در شناسنامۀ چاپ نمونه دیدم و در ردیابی آن از کتابخانۀ برابرخوانی نیز کردم. امیدوارم شرایط مالی کشور بهب

شی بزرگ از تاریخ علم ایران و جهان اسلام است، به زودی پخش گردد و در دسترس اندیشمندان این اثر تاریخی از دانش جغرافیا که دربرگیرندۀ بخ

 زبان برسد. مرز و بوم و کشورهای پارسی
 . 137، 1، ج تاریخ طبرستان 1

فرزند حسن )تألیف  ، ابنتاریخ طبرستاننک:   اولیاءالله آملی )تألیف  613اسفندیار، بهاءالدین محمد  و مقدمه760ق( +  نگاری  ق(، تصحیح 

 خ، دو جلد.1320عباس اقبال، تهران، 
 افتادگی از متن است. 2
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 نظارالأ مطرح  ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

در  فیلسوف  ءماک الحنکر  گوید:1324  نگارش:)  نظارالأ  مطرحتاب  کالدوله  جرجانی  مورد  و   ق( در  اطبا  افاضل  از 

اسلامیه مقنن قانون و مجدد رسوم است، چنانچه تألیفات   ۀمای اوایل مائه ششم هجریه، در صناعت طبیه در دور ک اعاظم ح

 باشند. او بر این دعوی گواهی صادق و برهانی ناطق می

شابوری و بعضی از اطبای عراق و فارس استماع یصادق طبیب نابیجرجان است و از ابن  مولد و منشأ آن فیلسوف بزرگ

الدین محمد  اند صحبت داشته، در زمان سلطنت قطبدر جرجان بودهه کنموده و با بعضی از تلامیذ شیخ رئیس بوعلی سینا 

ثرت فضایل و حذاقت او اطلاع حاصل که اول سلاطین خوارزمشاهیان است به خوارزم رفت، خوارزمشاه از کین کفرزند انوشت

رد و کاعتماد تام پیدا    اسقام  ۀرام فراوان در حق وی مبذول داشت و آن طبیب هنرمند را در حفظ صحت و ازالکنمود اعزاز و ا

نظیر در مقابل این  یم بیکنمود و ماهی هزار تومان در حقش مقرر فرمود و آن ح  کندما و خواص خویش منسل   کهم در سل

روزگار پایدار گذاشت و آن  ۀالدهر در صفح  جاه تألیف و اسم او را ابدرا به نام آن پادشاه ذی ذخیره خوارزمشاهیتاب کتشریف 

اسلامیه در علم طب به زبان فارسی نوشته شده، بالجمله آن طبیب لبیب  ۀه در دور کتابی است  کده مجلد و اول  تاب در دواز ک

 مشغول تدریس و تألیف  کرد و در دربار پادشاه عادل سلطان سنجر سلجوقی مکدر اواخر عمر به شهر مرو نهضت  
ً
تب بود  کرما

 ه زندگانی را بدرود گفت و در شهر مرو مدفون گردید. کتا وقتی 

رخین  ؤه بعضی از مکاند. این  ردهکضبط    535و برخی    531در سنه    الظنون  شفکو    البلدان  معجم   ۀسال وفاتش بنا به نوشت

آن   ۀدیباچیم در  که خود ح کچنان    ذخیرهتاب  که تألیف  کسهوی فاحش است چه   ،اندش نوشتهک یم را معاصر خوارزمشاه تکح

یاد  ک سال  کتاب  در  نیست    504رده  پوشیده  تاریخ  اهل  بر  و  شده  ابتدا  خوارزمشاه کهجری  سلطنت  اوان  مزبور  زمان  ه 

 ش.  کین بوده نه زمان خوارزمشاه تکالدین محمد فرزند انوشتقطب

   .استتب طبیه کتاب از اجل که اسمش گذشت و آن کاست  م ی کآن ح فاتیاز تأل خوارزمشاهی ذخیرهتاب ک

/ گویند با نگارش این کتاب دانش پزشکی را    ه ب    حیی الطب  أ  هُ ن  إیقال   و  تاب گوید: کاتب چلپی در حق آن کعبدالله  ملا  

  زنده و إحیا ساخت.

  است.  ه نیز به فارسی در دو مجلد بزرگ نوشتهکاست  غراضأتاب کتب وی کدیگر از 
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هُ  تاب گوید:کدر ذیل اسم این  الظنونشف ک تاب کصاحب  ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان  إن 
 
 ف ألی نصرالدین إهدی أا م  ل

ً
 ي تسز بن خوارزمشاه مختصرا

  هُ ایضاح   يالطب، سأله وزیر مجدالدین ابومحمد صاحب بن محمد البخار
 
 من تألیفهُ  غراضال ه تألیف ب   جاب  أف

ً
المسمی   ملخصا

کتابی در دانش کردن این کتاب به نصرالدین اتسز فرزند خوارزمشاه گفت کوته/ او به هنگام پیشکش   بالذخیره الخوارزمشاهیه

شدۀ کتاب نویسیپزشکی است و در برابر پرسش مجدالدین ابومحمد صاحب فرزند محمد بخاری پاسخ داد که این کتاب کوته 

 .  ذخیرۀ خوارزمشاهی است

ه در ک حفظ صحتای است در  است و رسالهخفی العلائی  تاب  ک به فارسی است و    ه نیزکطبی است    یادگارتب وی  کدیگر از  

 1  ... چهارصد و نود و پنج تألیف نمود

از  پرداخت و  حدیث و تصوف  به فراگیری دانش  ،  افزون بر دانش پزشکی و ورزیدگی در درمانگریسید اسماعیل جرجانی  

 . این علوم اوائل نیز شدبرجستگان 

یری فرا گرفت. االاسلام را از زین حدیث و تصوف وی 
 

ش
ُ
 بوالقاسم ق

معانی از وی اجاز اچون ه فقیه و دانشمند بزرگی هم کجرجانی به حدی رسید   روایت حدیث گرفت.   ۀبوسعید س 

سید   :توان گفتمی  ، بنابراین  ؛ساله بود  25ساله، و سمعانی در زمان مرگ جرجانی    31جرجانی در وقت مرگ قشیری  

آموخت، از امام قشیری فقه و حدیث آموخته و  ی میک صادق پزشابیه در خدمت ابنکاسماعیل در نیشابور در همان روزگاری 

 در شهر مرو از ر وادی تصوف بود. سمعانی نیز حدیث و شاید برخی دیگر از دانش ابه پیروی او، رهسپ
ً
ها را در جوانی قاعدتا

 جرجانی آموخت. 

 ۀ ین سرسلسلکالدین محمد فرزند نوشتق رهسپار خوارزم شد و به دربار قطب504انی سرانجام در سال  سید اسماعیل جرج

قطب پیوست.  از  خوارزمشاهیان  محمد  ح  ق522  –  490الدین  خوارزم  میکدر  مجمع کومت  جرجانیه  در  او  دربار  و  رد 

 بود.  والاجاه و دانشمندان  اندیشمندان بزرگ

 
 . 207 – 206، النظار مطرح 1

الدوله میرزا عبدالحسین فرزند میرزا محمدحسن مجتهد فرزند میرزا ، فیلسوفمطرح الانظار في تراجم أطباء العصار و فلاسفة المصارنک:  

 خ. 133۴خ(، تبریز،  1320 – 12۴3زی )محمدکریم زنوزی تبری
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ه طلا  کیعنی هزار س  ،ه پیش از این یاد شد برای وی ماهیانه هزار دینارکامی داشت و چنان  خوارزمشاه مقدم استاد را گر  ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

ی از بزرگان خوارزم باشد. که بهاءالدوله یکرسد  او قرار داد. به نظر می  ۀبهاءالدوله را به عهد  ۀرد و تولیت داروخانکمقرری تعیین  

یعنی رییس بیمارستان   ،جا  ه جرجانی گوید وی تیماردار آنکو چنان    1تداروخانه در خراسان و خوارزم مفهوم بیمارستان را داش

 بود.

 ذخیره تاب بزرگ کق نوشتن 504جرجانی با وجود مشغولیت در داروخانه و پاسخ مراجعین و درمان بیماران در همان سال 

 نام نهاد.  «خوارزمشاهی ذخیرهالدین خوارزمشاه، »را به زبان پارسی به پایان رسانید و آن را به نام قطب

ها بعد اسفندیار و سال رده بود و این اثر تا زمان ابن کسینا را به فارسی ترجمه  ابن  قانون  تابک،  ذخیرهار  کجرجانی قبل از  

ی پارسی  کتابی سترگ در پزشکار بزرگ، نخستین گام او برای نگاشتن  کشاید این  نون خبری از آن نداریم.  کدر دسترس بود و ا

 .2بود

 
 ه خود گوید: کیعنی بیمارستان نیشابور بود، چنان  ،شیخ عطار رئیس داروخانه 1

 نمودنده در هر روز نبضم میک   به داروخانه پانصد شخص بودند  

تاریخ  ؛  33، عطار  خسرونامهشابور است. )یا بیمارستان نی  ؛گیرند، پس مقصود درمانگاهسی را نمیکه نبض  کدر داروخانه به مفهوم امروزی  

در خوارزم ند:  ک( از بیمارستان خوارزم یاد می ق779:  )د  بطوطهابن (. حدود دو قرن و نیم پس از سید اسماعیل جرجانی،  89  ،های ایرانبیمارستان 

های تاریخ نوشته؛  406بطوطه،  )سفرنامه ابو  .بلاد شام است  صیهون از   .ندکه طبیبی شامی به نام صیهون آن را اداره میکبیمارستانی هست  

سفرنامه خ.؛  137۹، ایگناتی یولیانوویچ، کراچکوفسکی، ترجمه ابو القاسم پاینده، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،  جغرافیایی در جهان اسلام

 خ( 1361)رحلة ابن بطوطه(، ترجمه موحد، تهران، بنگاه علمی و فرهنگی،  ابن بطوطه

جائِب  السْفارْ تحُْف  نک:   و ع  رائِب  المْصارْ  النُّظّارْ في غ  ابوعبدالله ، ابنبطوطهرحلة ابنم(،  1354  –  1325ق /  729  –  725)نگارش:    ة   بطوطه 

م؛  1۹27؛ دیگر: چاپ فؤاد افرام بستانی، 1858 –  1853،  ق(، چ. پاریس770 –  703محمد فرزند عبدالله فرزند محمد فرزند ابراهیم لواتی طنجی )

 برگه.  1549م، پنج جلد، 1997م؛ دیگر تحقیق عبدالهادی التازی، چاپ فاس، مغرب، 1۹72دیگر چاپ علی منتصر کتانی در سال 
 برگۀ بیست و هفت.نک: تاریخ طبرستان،  2
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نگار  بوعبید جوزجانی شاگرد وفادار و زندگی اه توسط کسینا ابن قانونفارسی  ۀمطلبی را در مورد ترجم ذخیره جرجانی در ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

 قانون  ۀه حدود شصت سال قبل از ترجمکرساند  دیگری نیست، و می که در هیچ مدر کند کمی یادسینا انجام گرفته بود، ابن 

 رده است.  کترجمه  ،ه مورد پسند سید نبودکای تاب را به شیوهکبوعبید این اتوسط او، 

تعریضی   ضمن  بیهقی  زید  فرزند  به جوزجانی  کعلی  گفتهکه  مش   است:  رده،  از  شرحی  آخر   قانونلات  کوی  به   را 

 همین مطلب را میک( اضافه یهئعلا ۀرسال) علایی ۀدانشنام
ً
ه موجود است ک علایی ۀدانشنامگوید. در رد، شهرزوری نیز تقریبا

 دیگر خبری از ترجمکذ قانونلات کشرحی از مش
ً
 بوعبید نداریم.ا قانون ۀر نشده، و اصولا

را به جرجانی نسبت داده، و دهخدا همین رساله  495سال  ۀنوشت حفظ صحتای در ، رسالهنظارال  مطرح در  ءماکالحنکر 

 بیش و    یافت نشدو به نام خوارزمشاه است. دیگر از این رساله خبری  دارد  ق  495ه تاریخ  کرا خود دیده  
ً
م با بخش  ک و قاعدتا

: اندر نگاه ی ذخیره خوارزمشاهتاب سوم  کتاب حاضر، و  ک  243  -   201الصحه: صفحات  : اندر تدبیر حفظاغراضتاب  کدوم  

 ( مطابقت دارد.  212 - 116داشتن تندرستی )صفحات 

، قسمتی از آن را نگاشته ذخیره ۀاگر در تاریخ آن اشتباهی نبوده باشد، باید گفت: حدود ده سال پیش از انجام نوشتن هم

و    که تحقیق در مدار کتوان دریافت  می ذخیره  نگری در  با ژرف   هر چند  ،الدین محمد خوارزمشاه نموده استو به نام قطب

ویژه در روزگار اقامت    ه مؤلف آن را بهکچون جرجانی بیش از ده سال وقت برده است  رتوانی هم  پُ   حتی برای بزرگ  ذخیرهنوشتن  

 میل نمود.کتنظیم و به نام خوارزمشاه ت ق504همان را در سال  ،ن گزیدکدر مرو نگاشته و چون در خوارزم مس

تسز خوارزمشاه به درخواست آن پادشاه کدر دوران ح جرجانی
 
یش سید که به پیروی از پدر، حامی و ارادت کومت علاءالدوله ا

سر، خلاصه مشتاقان استاد بود، پیرانه  ۀه او نیز در زمر کبومحمد صاحب فرزند محمد بخاری  ابود و به سفارت و وساطت وزیر او  

 است.   یادگارو  خفی علاییتر از ه بسیار گستردهکشت تابی دیگر را بر مبنای ذخیره نگاکیا 

 .1نام نهاد ةالعلائیو المباحث ةاغراض الطبی ،تاب را به یاد علاءالدولهکوی این 

  

 
ق /  ۵3۵ –  ۴3۴ین جرجانی)الدین ابوالفضائل سید اسماعیل فرزند حس، زینأغراض الطبیة و المباحث العلاییة . اغراض الطبیةنک: دیباچۀ  1

 خ.13۸۴بخش، دانشگاه تهران، م(، پژوهش حسن تاج11۴0 - 10۴2
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 یادگار  ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

 جُرجانی  احمد حسینیمحمد فرزند اسمعیل فرزندحسن فرزند 

 با آوازة 

 سید اسماعیل جرجانی

 کوشش به 

 مهدی محقّق 

 خ ۱۳۸2تهران  
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 دهان و لب و زبان و دندان و حنجره و حلق  ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

 آماس بافت نرم

 1ترک لب
نند و بمالند تا هموار شود کوفته و بیخته در هاون کتیرا و مازو همه کنجد بگذارند و نشاسته و کپیه مرغ به روغن  :آن درمان

مرغ باشد بدان نهند و چند روز بگذارند و هر شب نشیمنگاهه به روغن بنفشه   ۀه اندرون خایک  کنند و آن پوست تنکو طلا  

 نند. کچرب می

 دمیدگی دهان
یا چهار رگ زنند و به آب انار ترش و شیرین و شیر خشت طبع را نرم  ؛نندکیا بر گردن حجامت  ؛: رگ قیفال زنندآن درمان 

   .گیرندزرد اندر گلاب بجوشانند و بپالایند و اندر دهان می ۀآس و هلیل دارند و سماق و عدس و گلنار و حب

بابه و عاقرقرحا کو    عد و فلفلنند و سُ کشویه  ه بجوشانند و بپالایند و بدان دهانکاندر سر   2اگر دمیدگی سپید بود حضیض

 .نندکشویه امه دهانکوبند و بپزند و به آبکب

وبند و با انگبین بسرشند و در خنبره کو مازو و نارپوست )پوست انار( ب  3اگر سیاه بود زرنیخ سرخ و زرد و بوره و زاج و اقاقیا 

ل گیرند در آتش بریان ک]کوزه[  زمازو و کنند، پس کوبند و به دهان در می کنند و بکنند و پس از آن از خنبره بیرون کنند و در گ 

  .نندکشویه ه بجوشانند و بدان دهانکحب آس در سر 

 
پزشکی ایران با همیاری مرکز تحقیقات ، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ذاکر، انجمن دندان پزشکی ایرانسیری در سه قرن دندان  1

 . ۵36 - ۵32، برگۀ خ13۸۹اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
 نوشته باشد.دست ۀنند کتاب و یا رونویسکحضیض: گویا حضض باشد نادرستی در تایپ  2
 )قاموسqia)ā(Aq: Acacia Arab; Wild gum; Arabic tree  )أقاقیا  3
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ل اندر دهان گیرند، سودمند بود.   ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان
ُ
 اگر بسوزاند روغن گ

 آمدن از بن دندان خون
ی ده درم، سماق پانزده درم، کبگیرند نار و پوست سی درم، گلنار و مازو و شب یمانی و عاقرقرحا از هر ی  آن:درمان    ۀگزار 

 نند. کوبند و بسرشند و طلا کهندی پنج درم، حب آس ده درم، ب کنم

   دارویی دیگر:  ۀگزار 
ُ
 ک سوری ی  هندی دو جزو و زاگ  کجزو و نم  کی یکرده از هر یک سرخ و عدس بریان  لبگیرند گلنار و گ

 دمند. وبند و اندر می کجزو و ب کی یکزمازو، از هر یکدو جزو، عاقرقرحا و  1جزو و قلقند

 
ه با کآن را صیم  عربی دانسیتند. دارای گزندگی اسیت  باشید. برخیآن می ۀآورد. جالینوس گوید: شییرابشیمار میه  گیاه قرظ ب  ۀشییخ آن را افشیر 

  ۀ ه انگیز کو لطیف اسییت   کآورنده اسییت گوهر آن سییبگوهر زمینی سییاخته شییده اسییت. بندآورنده و هم کرود؛ زیرا از یخیسییاندن از میان می

پدید آمده از سیرما و سیسیتی    کبرای تر  ند وکننده اسیت. از خونریزی جلوگیری میککباشید. سیرشیت آن سیرد در مرتبت دوم و خشیاش میگزندگی

بحر )  بیاشییید.ردن چشیییم درد سیییودمنید میکردن بینیایی و آرامکمروش خونی و برای تیزتر کای و شیییهیای رودههیای دهیانی و زخمبنیدهیا و زخم

 (  33،الجواهر

ماسیا« میکه از درخت »اکشیرابه است  
ُ
رْظ« مصریان »ا

 
ه بلندای آن که درختی بزرگ با شاخ و برگ بسیار  کلان« نامند  غیگیرند و عربان آن را »ق

، برگردان منصووری)اند.  المصیریه« بدان دادههکرو برخی نام »شیو شیود از اینبسییار دیده می  کبا نو   ۀرسید به جز آن خارهای گزندبه بیسیت پا می

   (63۹ذاکر، 

رنگ اسیت. صیم  خار مغیلان، اگر رود. سیخت و سییاهار میکخاری اسیت در دباغی پوسیت به  اسییا، افشیره  کیونانی آ  ۀبرگرفته از ریشیواژۀ اقاقیا 

 (آنندراجآورد. )به خود برگیرند خون ماهانه را بند می
شود. یا زاگ سرخ نامیده می ؛ بودکزاگ ار سوزاننده پوست و خورنده گوشت است  ی بسی ک ه نم ک قلقند نام علمی آن سولفات مس   (:Qalqantقلقنت ) 1

 ( آنندراج)
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 آسیب بافت سخت دهان  ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

 سستی دندان
ززد و سعد و   ۀدانه و هلیلزمازو و سماق بیکبگیرند ابهل و مازوی سبز و شب یمانی و عاقرقرحا و گلنار و    آن:   درمان  ۀگزار 

 مالند نافع بود. وبند و بپزند و در بن دندان میکو مر و فلفل و زنجبیل و عود سوخته ب 1بر و جوز کسنبل و پوست بیخ 

 خورده شدن گوشت بن دندان 
ند و گوشت تازه برویاند. ناخوشی بوی  ک  کمالند گوشت تباه را پاوفته و به انگبین سرشته در میکشخار    آن:  درمان  ۀگزار 

ها[  میوه  ۀه ]افشر کو شراب افسنتین و ایارج فیقرا و زردآلوی خام و پخته و ماء الفوا  کوچکدهان اگر از شکمبه بود اطریفل  

 . 2باید داشت  کو خلال پا ک سود دارد و اگر از دندان بود به مسوا

 بوی بد دهان ۀخوشبوکنند ۀ سرشت

 .3وبند و بسرشند شربت بامداد و شبانگاه چند جوزی کرده راستاراست بکبگیرند برگ مورد و مویز دانه بیرون  :ۀگزار 

 
وز )گردو 1 های این درخت ویژگی ها و شاخهگوید: برگ  ةالمفرد  ةادویتاب  کهفتم از    ۀشود. جالینوس در مقالبه یونانی »فاروو« نامیده می  (:ج 

برند. پس از  تازه باشد ویژگی بندآورندگی بیشتری در بردارد و به همین رو رنگرزان آن را نیز به کار میه  کن پوست بیرونی میوه  کلی  ؛بندآورنده دارد

دهان و حلق بسیار سودمند    آن برای آماس  ۀجوشاند  ۀپزند. افشر علیق با عسل می  ۀتوت و میو  ۀآن، آن را همراه با افشر   ۀافشره از پوست تاز   ۀتهی

 (اختیارات بدیعیخواهد بود. )
پزشکی ایران با همیاری مرکز تحقیقات ، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ذاکر، انجمن دندان پزشکی ایرانسیری در سه قرن دندان  2

 . 101 – 100یادگار، برگۀ ؛ 536 - 532خ، برگۀ 13۸۹اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
 . 101 – 100، یادگار 3
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 درد دندان  ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

طبع فرود دارند و به   1نند و به آب انار و حب شبیار کن شود رگ زنند و حجامت  کدرد دندان اگر به آب سرد سا  :آن  درمان

نند و دندان بر  کافور اندر میان پنبه کوبند و با ک]زوق[ سود دارد و عاقرقرحا ب 2نند و چهار رگ سنون کشویه دهانه و گلآبکسر 

 وی نهند.

ه بجوشانند کبگیرند و در سر   3ن شود ایارج فیقرا دهند با شحم حنظل و عاقرقرحا و گلنار و سعد و زرنباد کو اگر به آب گرم سا

 نند.کشویه و بدان دهان

 
شبیار بدین صفت: ایارج فیقرا یک درم، افتیمون نیم درم، اسطوخودوس دو دانگ، شحم حنظل دانگی و نیم، حجر ارمنی، حجر لاژورد حب   1

از هر یکی دانگی و نیم خربق سیاه دانگی، کثیرا نیم دانگ، حب کنند، چنان که رسم است. اگر ماده خونی بود یا صفرائی شبیار برین صفت  

 ( ۴70ی، هلیلۀ زرد و افتیمون از هر یک نیم درم، سقمونیا دانگی و نیم، و با مطبوخ هلیله دهند. )اغراض، سازند: فیقرا درم
دهند و  ها را مالش میبا حرکت زبر که ج سنونات است. داروهای خشک ساییده که با آن دندان  Tooth powder; dentifrice; tooth brushسنُون:    2

 شویند تا درخشان و روشن و استوار بمانند. )بحر الجواهر( می

 ، )رنجبر  . یها روشن و درخشان کند. گرد دندان ی پودر دندان ی استفاده پودر دندانهای دهان. هر چیزی که دنداندهانشویه، شستشودهنده

 ؛ آنندراج(  260( )رنجبر شو/ دندان شودندان مالند )دهان روی ده بر ینساۀ( آن که ادوی۹6

 روند. )تذکره انطاکی(  های دهان و دندان به کار میها میانه است و در درمان بیماریهایی که خشکی آن سرشته

ها را بدان باشدداروهای آمیخته که بدان مسواک کنند و دندانرمان آن میداروها و گردهای ویژۀ مسواک زدن برای پاکیزه کردن دندانها و د

 مالند. )ذخیره( 

ب حکمای    ( سنون2بغایت مفید است؛  جهت اقسام قلاع. شب و عفص را بالسویه ساییده سنون کنند و  ( سنون  1 جهت دندان متحر ک مجر 

بالسویه با عسل سنون کنند. نوع  جهت قلاع سوداوی و مویز بیدانه و انیسون را    ن( سنو3هند است. ودع سوخته و سرنج را بالسویه سنون کنند؛  

برگ عوسج، برگ زیتون و اقاقیا از هر کدام یک جزو، قلقطار و صعتر و شب و زاج سفید از هر یک خمس جزو و بیخ سوسن ثلث جزو و زعفران  دیگر: 

 (. 3۴3ربع جزو. )تحفه،
رقاز نیام)قیاموسd)ā(Zaranb  :oaryLong zed  -  Roxb ;zedoria Carcuma    )زرنبیاد    3 رقکیال  هیای آن زنجبییل زرنبیادی، زروارد، ع   افور، ع 
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 سیاهی دندان ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان
 مالند. وبند و بپزند و بیامیزند و بدان میکی دو درم، ب کبگیرند قنبیل ده درم، مازوی سوخته و ساوج هندی از هر ی  :درمان آن

 سنون بزرگ 
 ند.  کند و دندان را خوشبو کدندان سپید 

ی دو درم، عاقرقرحا و سعد و گلنار و پوست  کزرد از هر ی ۀهلیل ۀالبحر و سفال چینی و دان بگیرند مسحقونیا و زبد آن: ۀگزار 

 نند.ک کر ده درم و بدان مسواکدرم، شخار سه درم، ش کی یکبر و سنبل و عود سوخته از هر یکبیخ 

   دارویی دیگر:  ۀگزار 
ُ
آس و قرنفل و خیربوا و    هندی و عود سوخته و حب  کمهلیله زرد و سنبل و ن  ۀ سرخ و گلنار و دانلگ

 ی سه جزو. کجزو و سعد و عاقرقرحا از هر ی کی یکدریا از هر ی کف کبابه و ک

   آماس زبان

 آماس زبان را علاج آن، علاج دمیدگی دهان باشد. 

 ترکیدن پوست زبان 

 شود.درمان میدر دهان  1داشتن سپستانترکیدن پوست زبان با نگاه آن: درمانگزارۀ 

 
باشید به بلندی دو وجب های پیرامون آن میوهکن و که رسیتنگاهش دشیت د کگویند. گیاهی اسیت « به آن میکعکال  ةافور کالطیب اسیت. مردم »

مزه ارزش درمانی های تلختر و ریشیهمکرد  کار کهای آن شییرین مزه و با  چون تندی زنجبیل دارد. برخی از ریشیهو تند مزه هم  کبوینا ۀرسید ریشیمی

وبند و بر کدر دوم اسیت اگر تازه آن را ب کبرند. سیرشیت آن گرم و خشیار میکها به  تر اسیت آن را در چاشینیکها بوینابالاتری دارند. و از هر دوی آن

روید در درمان به عنوان های زنجبیلی در سیرزمین هند و مالزی میتیره  ۀبرد این گیاه مانند همه در سیر باشید از میان میکا بمالند هر علتی ف پک

 (  13۴، تحفه) .اربرد داردکورها کن و در تهیه برخی لیکشنیروزا و باد

 (۴02،  عفردوسباشد. )گزندگان سودمند میگرمی و خشکی بیشتر دارد و برای بادهای گردآمده در زهدان و نیش  
 )قاموس(   Sibestan  ;Cardia latifolia Roxb(: Csebistan) سبستان 1
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 . کنندۀ آن استدرمان 1لعاب اسبغولخوردن جرعهجرعه چنینهم  ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

مالند و لعاب بیرون وبند و بپزند و اندر بن زبان می کو فلفل و خردل راستاراست    2بگیرند نوشادر و عاقرقرحا   گرانی زبان:

 ریزند.می

 
باشید. تشینگی را م و سیینه و گلو میکشی  ۀنندکو نرم سیوداء  ۀنندکه روانک« میانه آمده اسیت منهاجگرم ونمور و یا سیرد و نمور اسیت. در »سیپسیتان 

ننده را کراند و زیان داروهای روانها را میرمکبدان سیودمند اسیت. ابی پدید آمده از زردآب در گرده و پیشیادرمان سیوزش پیشی  نشیاند و برایفرو می

 (  1۹۴، )بحر الجواهر.  باشدی آن سی دانه میکخورا  ۀسازد. انداز م دور میکهای درونی شها و انداماز روده

ه روی  کلفتی دارد کهای روید برگهای گرمسییری میه در سیرزمینکای اسیت درختچه  ۀشیود میو( خوانده میکار گنجشیکمخیط )چسیب شی

(، کوچک  ل مانند »برقوق« )آلویکمرغی شییآن تخم  ۀباشیید. میوسییپید می کوچکهای های به صییورت نقطهپوشییاند دارای زبریبالایی خود را می

باشید، و پیرامون آن را گوشیت میوه  ای بزرگ سیه گوش میی گراییده و دارای هسیتهه به زردکزیتون بزرگ با رنگ سیپید  کاسیت ولی از نظر اندازه ی

 (.6۹1، برگردان ذاکر، )منصوری مزه است.بو و خوشفراگرفته بی
در   اسبغول: عربی آن بزرقطوناست و به یونانی فسلیون به معنی برغوثی، یعنی شبیه به برغوث و به فارسی اسفیوس و اسبغول و اسبغل بوا و  1

  Plantaho Psylliumاصفهان مشهور به اسپرزه و در شیراز به بنکو و شکم دریده نیز و به ترکی قارنی باروق نامند و آن گیاهی است شبیه به گندنا. لاتین  

 (۵7)اختیارات،   Fleasuortانگلیسی  Herbe Aux POUCESفرانسه 

 ( 1۵2ع، اسپیوش: اسفرزه، اسبغول، بزر قطوناست. )فردوس
 (.  2۹2، اختیارات) Pellitory of spamانگلیسی  Pyr`entheفرانسه Anacyclus Pyrenthumعاقرقرحا )بیخ ترخون روحی( لاتین  2

تر های بامیان »عاقرقرحا« بزرگ شود و برگ او به مقدار هم بزرگعاقرقرحا: بیخ »طرخون کوهی« را »عاقرقرحا« گویند. و ابوریحان گوید در کوه

 »عاقرقرحا« که منبت او در بلد دیگر باشد، و بیخ او سطبر باشد. و این نام لغت یونانی است. و گفته است نبات او را اکلیلی باشد چنانکباشد از برگ  

ثابتی  اند که طعم او تیز باشد به منبات »شبت« را و به »سعد« مشابهت دارد و بیخ او به سطبری به اندازۀ انگشت باشد. و در بعضی کتب صیدنه آورده

 (. ۴71که زبان را بسوزد، و چون شکسته شود لون او سرخ باشد. خاصیت او: درد دندان را که مادۀ او از سردی بود منفعت کند )صیدنه، 
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 ضفدع ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان
زمازو کآس و  و آب انار ترش و سماق و گل و خرنوب و مازو و نارپوست و حب 2الثعلب اگر با وی حرارت بود آب عنب 1ضفدع 

 گیرند.بپزند و آن را بپالایند و آن آب را اندر دهان می کو آه

 .3و اگر حرارت نباشد زاگ و نوشادر و شب یمانی سوده، بدو رسانند

  

 
ند  اباشد که بر دو سوی فرنوم زبانی قرار گرفتهای، یکی از سه غده بزاقی دهان می: غده قورباغهRanula(below the tongueضفدع تحت اللسان  1

 شود.و چون به شکل قورباغه است، به این نام قورباغه خوانده می

ه سخت باشد که اندر زیر زبان پدید آید و این علت را این نام از بهر ان نهادند که لون او آمیخته است از لون زبان و سبزی ع، غد  فد  و رنگها   ض 

ق گویند، و غوک نیز   باید نهاد، چون نمک و سرکه و نوشادر کننده بر میگویند. علاج، داروهای تحلیلهمچون لون ضفدع. و ضفدع را اندر خراسان و 

تر از داروهاء  قلاغ برباید نهاد، و رگ زیر زبان زدن. و کودکان را سعتر و انارپوست و نمک برنهند  و زنگار و زاک. و اگر بدین زایل نشود،؛ داروهاء  قوی

 ( ۵70 – ۵6۴، اغراضرنجان بسپیده خایۀ مرغ بسرشند و طلی کنند. )و اندر زیر زبان مالند. و زاک سوخته و س
)قاموس( عنب الذئب نام دیگر آن است. واژۀ تازی آن »ضنا« است،   lab): Solanum nigrum linn; Garden night shadeāth-Inab alعنب الثعلب    2

ای  گراید. مردم آن را میوهپرشاخه و برگ و میوۀ آن انگوری شکل که از انگور کوچکتر است. رنگ آن قرمز یا سپید و مزه شیرین که به ترشی می

های تاجریزی، داردست، سگنگور، سقنقور، سنگ  یوۀ گیاهی سرخ با نام( م71۹خورند. )منصوری، برگردان ذاکر، آورند و میاشتهازا به شمار می

فرنگی است. آرام کنندۀ تشنگی و  شود. پرورشی آن کاکنج، خودروی آن فنا گفته شده است. دارای مزه گوجهانگور، سپنگور و روپاس خوانده می

از میان برندۀ دل پیچه، زحیر، آماس نشستگاه و استسقای گرم است و  های شکمی و روان کنندۀ زردآب واز میان برندۀ آماس گرم درونی و بیماری

های رونده و سرطان چرکین تنقیه آن برای دیوانگی و بیماری شری و آماس شکمبه و روده، بادسرخ و پماد آن برای جای سوختگی و زخم آبله و زخم

ها و پماد آن با نمک برای خارش و گری و  بند آوردن خون ماهانه و نمورینیروبخش بینایی و پرزجۀ آن برای  و درد سر خوب است. افشرۀ آن برای  

 ( 1۸6دهانشویۀ آن برای درد دندان سودمند است. )تحفه، 
پزشکی ایران با ، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ذاکر، انجمن دندانپزشکی ایرانسیری در سه قرن دندان؛ 103 – 102یادگار، برگۀ   3

 . ۵36 -  ۵32، برگۀ خ13۸۹کز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  همیاری مر 
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 نامهکتاب ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

 نمایۀ کتاب و مقاله 
ق( پژوهش احمد بهمنیار    3۵0بومنصور علی هروی )ز  ا الدین  موفق  ،النفس   ةنس و منفعیا روضه ال  ةدویبنیه عن الحقایق ال أ

 خ. 13۴6و حسین محبوبی اردکانی، چ تهران، 

تقی میر، چ تهران،  ق( به کوشش دکتر محمد۸06ی    72۹الدین علی انصاری شیرازی فرزند حسین )، زین اختیارات بدیعی

 خ. 1371

 -  10۴2ق /  ۵3۵  –  ۴3۴الدین ابوالفضائل سید اسماعیل فرزند حسین جرجانی)أغراض الطبیة و المباحث العلاییة، زین 

 خ.13۸۴بخش، دانشگاه تهران، م(، پژوهش حسن تاج11۴0

 لغات السائر
ّ

 ۀ سسؤمدیگر:  ق؛  12۸۸ن،  ق(، چاپ سنگی، تهرا۹3۸، محمد هروی فرزند یوسف )ز:  بحر الجواهر في حل

 خ. 13۸7احیاء طب طبیعی، مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، قم، 

ایرج نبیم(1۹۵0تا    ۵۵0)از سال  ایران    در  هابیمارستان تاریخ   فلور، ترجمۀ  ویلم  پور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ، 

 خ. 13۹3بهداشتی درمانی بوشهر، 

بخش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، حسن تاج  )از آغاز تا عصر حاضر(،  های ایرانبیمارستان تاریخ  

 برگه.  382بیست + 

چاپ و   بخش، سازمان دامپزشکی کشور، مؤسسۀپزشکی و پزشکی ایران )دوران اسلامی(، جلد دوم، حسن تاجتاریخ دام 

 برگه.  ۸2۸خ، 1376انتشارات دانشگاه تهران، 

بخش، سازمان دامپزشکی کشور، مؤسسۀ چاپ و  )دوران باستان(، جلد یکم، حسن تاج   پزشکی و پزشکی ایرانتاریخ دام 

 برگه. ۴70خ، 13۹3انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 

ق(، تصحیح و 760ق( + اولیاءالله آملی )تألیف  613)تألیف  اسفندیار، بهاءالدین محمد فرزند حسن  ، ابن تاریخ طبرستان

 خ، دو جلد. 1320نگاری عباس اقبال، تهران، مقدمه
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 -   6۸0بکر فرزند حمد فرزند نصر قزوینی )الدین ابو م(، حمدالله مستوفی فرزند تاج 1330ق /  730)نگارش:    تاریخ گزیده ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

م /  1۹10ق /  132۸دیگر: چ. ادوارد براون، گیب، لندن، لوراک،  م؛  1۸۵7م( چ. بارباربیه دومنار،  13۵0  -  12۸1ق /  7۵0

 خ. 136۴خ؛ به کوشش عبدالحسین نوایی، امیرکبیر، تهران، 12۸۸

، ایگناتی یولیانوویچ، کراچکوفسکی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات علمی های جغرافیایی در جهان اسلام تاریخ نوشته 

 خ.؛  137۹و فرهنگی، تهران،  

یا  حکماء الإسلامتاریخ   الحکمة؛  ابنتتمة صوان   ،( بیهقی  زید  ابوالقاسم  فرزند  ابوالحسن علی  ندُق، ظهیرالدین 
ُ
 –   ۴۹۹ف

ق؛ دیگر: تحقیق محمد کردعلی، مطبوعات المجمع العلمی العربي بدمشق، 13۵۹م(، چ. لاهور،  116۹  –  10۹7ق /  ۵6۵

 خ. 131۸الأخبار، منشی یزدی، چ. تهران م؛ دیگر: ترجمۀ فارسی آن درة 1۹۴6مطبعة العربي، دمشق، 

جائِب  السْفارْ  رائِب  المْصارْ و ع  ارْ في غ 
ّ

ة  النُّظ بطوطه بطوطه، ابنم(، رحلة ابن 13۵۴ – 132۵ق / 72۹ – 72۵)نگارش:   تحُْف 

؛ دیگر: 1۸۵۸  –  1۸۵3ق(، چ. پاریس،  770  –  703ابوعبدالله محمد فرزند عبدالله فرزند محمد فرزند ابراهیم لواتی طنجی )

م؛ دیگر تحقیق عبدالهادی التازی، چاپ فاس،  1۹72م؛ دیگر چاپ علی منتصر کتانی در سال  1۹27چاپ فؤاد افرام بستانی،  

 برگه.  1۵۴۹م، پنج جلد، 1۹۹7مغرب، 

، آبادیق(، پیشگفتار دکتر نجم 923محمدمؤمن طبیب فرزند محمدزمان حسینی )د    تحفة المؤمنین،تحفه حکیم مؤمن؛ یا  

پژوهش رحیمی و اردکانی و فرجادمند،   –)تحفه( + چاپ مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی    خ؛1338چ. تهران،  

 ن(. خ )تحفه1386

 . ق1324داود فرزند عمر انطاکی، مکتبة الثقافیة، بیروت؛ چاپخانه اظهریه، تذکرة أولی اللباب و الجامع للعجب العجاب، 

)پزشکی جدید( دکتر   پزشکی در طب سنتی با فرهنگ اصطلحات پزشکی در طب نوین  تطبیق فرهنگ اصطلاحات شایع

 )رنجبر(  ←خ.  137۸ -نبی الله رنجبر، استاد راهنما محمد حسن خسروی، بندر عباس

ق(، چ. سنگی،  ۹۴1  -  ۸۸0الدین )الدین خواندمیر فرزند همامغیاث، ق(۹30)نگارش:  حبیب السیر في أخبار أفراد البشر  

خ، چهار جلد؛ دیگر: مقدمۀ  1333ق؛ دیگر: کتابفروشی خیام، تهران،  1272ق؛ دیگر: چاپ سنگی، تهران،  1263بمئی،  

 ، چهار جلد. 13۵3الدین همایی و فهرست هر جلد از محمد دبیرسیاقی، تهران، جلال 
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، تصحیح احمد م(1221  –  11۴6ق /  61۸  -  ۵۴0)، فریدالدین ابوحامد محمد فرزند ابراهیم عطار نیشابوری  خسرونامه ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

 خ. 1382خ؛ دیگر: مؤسسه فرهنگی اندیشه در گستر، تهران، 1355سهیلی، کتابفروشی زوار، تهران، 

ق نوشت. هر دو از للسید الأمیر المرتضی زین  ۵0۴الذخیرة في الطب را برای سلطان علاءالدین تکش خوارزمی به سال  

الحسین  بن  إسماعیل  إبراهیم  أبي  العترة  تاج  )  الدین  المتوفی  الجرجاني  الحسن  )535بن  أو  فارسی هستند. 531(  به  و   )

 (  ۵3، شمارۀ 10، 10)ذریعه، ج

 13۴۴تهران،    .پژوه، افشار، چق( فکسیمیله به کوشش دانش   ۵31اسماعیل جرجانی فرزند حسن )د  ذخیره خوارزمشاهی  

 ←   خ13۸0  ایران، تهران،  ان علوم پزشکیفرهنگست  ،ف(، و چاپ پنج کتاب به کوشش دکتر محمد رضا محرری)ذخیره  ←خ.

 )ذخیره(

، تصحیح و تحقیق احمد خ(، مقدمه1348  – 1255، الجزء الثاني و العشرون، آقابزرگ تهرانی )الذریعة إلی تصانیف الشیعة

( تهران،  1394  –  1304منزوی  /  1393خ /  1353خ(، چاپخانه اسلامیه،    2090برابر    7810  -  5720م، شناسۀ  1974ق 

 برگه. 444، منتخب هدیة الملوك – مقالید البواباز  شناسه

ایوان مدائن، آغابزرگ الطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء   –، الجزء الثاني، الأساری و الغلول  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

ایوان    -  الساري و الغلول کتاب از    2045م،  1936ق /  1355خ /  1315ق(، مطبعةالغري، نجف الأشرف،  1389  –  1293)

 برگه. 524، مدائن

نقی  ، تصحیح و تحقیق علیخ(، مقدمه1348  –  1255گ تهرانی )عشر، آقابزر ، الجزء الحاديالذریعة إلی تصانیف الشیعة

شناسۀ کتاب از  2042م.  1959ق / 1378خ /  1337خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران، 1389 – 1302منزوی )

 برگه.  346، الزائریة – رساله آب حیات

الشیعة،   تصانیف  إلی  واثق  الذریعة  العشرون،  و  الخامس  آ  –الجزء  )یهو،  تهرانی  مقدمه1348  –  1255قابزرگ  نگاری، خ(، 

 م. 1978ق / 1398خ / 1357خ(، چاپخانه اسلامیه، تهران، 1389 – 1302نقی منزوی )تصحیح و تحقیق علی
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نقی منزوی ، تصحیح و تحقیق علیخ(، مقدمه1348  –  1255الجزء العاشر، آقابزرگ تهرانی )الذریعة إلی تصانیف الشیعة،   ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

 - ذائقه ماتم    شناسۀ از  885م،  1956ق /  1375خ /  1335خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران،  1389  –  1302)

 برگه. 273الرسائل و المکاتیب، 

برگه؛ دیگر: انجمن آثار و مفاخر   136خ،  1317شناسی؛ یا رساله در نبض؛ یا رساله نبضیه، تصحیح محمد مشکوة،  رگ

 برگه.  126خ، 13۸3ی سینا )همدان(، فرهنگی )تهران( و دانشگاه بوعل

 خ. 1361سفرنامه ابن بطوطه )رحلة ابن بطوطه(، ترجمه موحد، تهران، بنگاه علمی و فرهنگی، 

پزشکی ایران با همیاری  ، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ذاکر، انجمن دندان پزشکی ایرانسیری در سه قرن دندان 

 خ. 13۸۹دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

م؛ 1973صیدنة، ابوریحان بیرونی، پژوهش حکیم محمد سعید، رانا اجسان الهی، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند،  

خ(، 1373  –  1298ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خویی )440  -  362، ابوریحان بیرونی )الصیدنة في الطب

خ؛ الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی، بیرونی، برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان 1370دانشگاهی، تهران، مرکز نشر  

صیدنه، برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخلاق و   خ؛1383زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،  

برگردان باقر مظفرزاده، الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی،    خ؛1387حقوق پزشکی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی،  

 خ. 1383فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار، 

الطب في  الحکمة  )د:  236)نگارش:    فردوس  طبری  ربن  فرزند سهل  ابوالحسن علی  زبیر  260ق(،  محمد  پژوهش  ق(، 

برلین،   چ  العر1۹2۸صدیقی،  العلوم  تاریخ  معهد  دیگر:  فرانکفورت  م؛  دانشگاه  الاسلامیة،  /  1۹۹6بیة  دیگر: 1۴16م  ق؛ 

العلمیه،   دارالکتب  بیضون،  محمدعلی  منشورات  جندی،  سامی  عبدالکریم  /  2002پژوهش  برگردان 1۴23م  دیگر:  ق؛ 

و علی  و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمدابراهیم ذاکر  نقی منزوی، مرکز تحقیقیات طب سنتی 

 خ. 13۹1

 آنندراج.  ←خ.  1335، محمد پادشاه »شاد« به کوشش محمد دبیرسیاقی، چ تهران، فرهنگ آنندراج
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ق(، تصحیح حبیب یغمایی، انتشارات طهوری، تهران، ۴6۵ – 3۹0، اسدی طوسی ابونصر علی فرزند احمد )نامهگرشاسب ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان

 برگه.  ۵36خ، 13۵۴

رس
ُ
ق(، تصحیح محمد دبیرسیاقی، انتشارات طهوری، تهران، ۴6۵  –  3۹0، اسدی طوسی، ابونصر علی فرزند احمد )لغت ف

 برگه.   2۸۸خ، 1336

الدوله میرزا عبدالحسین فرزند میرزا محمدحسن مجتهد ، فیلسوف مطرح النظار في تراجم أطباء العصار و فلاسفة المصار

 خ. 133۴خ(، تبریز، 1320 – 12۴3فرزند میرزا محمدکریم زنوزی تبریزی )

م(، چاپ لایپزیک 122۹  –  117۹ق /  626  –  ۵7۴الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی )ن، یاقوت حموی شهابمعجم البلدا

نقی منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع  م، برگردان به پارسی دکتر علی 1۹6۵م( افست تهران،  1۸66  -  1۸73)

خ و جلد 13۸0برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال  دستی و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسلامی جلد اول  

خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. من ]ذاکر[ نزدیک  13۸3دوم آن را تا پایان حرف "ز" در سال 

میراث فرهنگی و صنایع  وآمدها به پژوهشگاه سازمان به سه سال است که پیگیر چاپ ماندۀ ترجمۀ دکتر منزوی بودم و در رفت

دستی و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسلامی ترجمۀ کامل و چاپ نمونۀ آن را در حضور ریاست محترم آن مرکز آقای دکتر 

الحق حسینی و مهندس ارفعی در حضور ریاست برای  به همراه دکتر حجت  1۴00ماه  مسیب امیری دو بار دیدم. یک بار دی 

آن بود که ریاست محترم تقاضای همراهی بنیاد و مرکزی جهت همیاری برای چاپ داشتند و بار دیگر  یافتن راهی جهت چاپ 

به همراه دکتر اکبر ایرانی قمی ریاست مرکز پژوهشی میراث مکتوب وابسته به وزارت ارشاد، بنیادی دولتی جهت اعلام همیاری  

وس بازهم در محاق فراموشی قرار گرفت. شایان توجه است که  برای چاپ کامل و دوبارۀ آن با کمک میراث مکتوب بود که افس

خ شمارۀ فیپا جدیدی برای چاپ یک دورۀ کامل 13۹6پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در سال  

و در ردیابی آن از   آن شامل شش جلد از مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران گرفته بود که من آن را در شناسنامۀ چاپ نمونه دیدم

کتابخانۀ برابرخوانی نیز کردم. امیدوارم شرایط مالی کشور بهبود یابد تا این اثر تاریخی از دانش جغرافیا که دربرگیرندۀ بخشی  

و کشورهای  بوم  و  مرز  این  اندیشمندان  دسترس  در  و  گردد  پخش  زودی  به  است،  اسلام  جهان  و  ایران  علم  تاریخ  از  بزرگ 

 سد.زبان بر پارسی
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نامیده می منتخب ذخیرة خوارزمشاهي  ادگاریاز  یجرجان یپزشکدندان العلائیة  الخفیة  یا  الذریعة، ج، خفی علائی  برای   7632، شمارۀ  ۴0۴،  22شود. 

 الأمیر إسفهسالار نصرالدین )بهاء الدین( محمد علاءالدولة ولیعهد أتسز الخوارزمشاه نوشته شد. 

 خ، 1317سینا به کوشش مشکوة، شناسی( ابن نبضیه )رگ 

بالمتهدایة   ابوبکر ربیع فرزند احمد اخوینی بخاری، به کوشش جلال متینی، دانشگاه فردوسی، مشهد،    ،علمین في الط 

 خ. 13۴۴
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